
ما می توانیم...
در   پاسداشت  

مرحوم مهندس محمد عوض پارسا 

 «خاکســتر» عنوان مجموعه داســتانی است از نجیب محفوظ که 
به تازگی با انتخاب و ترجمه محمدرضا مرعشــی پور در نشر نیلوفر 
منتشــر شده اســت. مرعشــی پور پیش از این آثار دیگری از نجیب 
محفوظ از جمله دو مجموعه داســتان «خواب» و «جنایت» را به 
فارســی ترجمه کرده بود. در مجموعه «خاکستر»، او داستان های 

دو مجموعه پیشین را بازنویسی کرده....

دوران ما نیز روایت خواهد  شد
گفت وگو  با محمدرضا مرعشی پور

 به مناسبت انتشار مجموعه  داستانی از نجیب محفوظ

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۹۱ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۳۰     ۱۴۴۳ شــوال   ۲۸     ۱۴۰۱ خــرداد   ۹ دوشــنبه 
صفحه  ۱۱همین صفحه

در «شرق» امروز  می خوانید:   اعتراض ورزش سیاسی به ورزش سیاسی، برنامه های توسعه؛ ریل گذاری برای نرسیدن   و یادداشت هایی از  سیامک قاجارقیونلو، بابک زمانی، اردوان امیراصلانی

« اینجا مملکت من است، مملکت شما نیست» . مرحوم 
حبیب نفیسی وقتی این جملات را می گفت ایمان 

قلبی داشت که فرزندان پلی تکنیک در گذر زمان آن 
را به خاطر خواهند سپرد و به بهترین شکل، ایمان و 

اعتقاد به وطن را با خلق موقعیت، بهبود آن و تخریب 
خلاقانه ا ش برای تولد نوآوری اجرائی خواهند کرد...

ســاختمانی در آبادان فرومی ریزد و جسد شهروندانی بی گناه از 
زیر آوار بیرون آورده می شــود تا مردم آبادان این روزها بغض شــان 
تبدیل به اعتراض شــود. اعتراض ها مدت هاست که در بخش های 
مختلف خبــری خودنمایی می کننــد. اما اعتراض آبادان مشــابه 
اعتراض هــای صنفی یــا اعتراض هــای مربوط به گرانی نیســت؛ 

اعتراضی است از نوعی دیگر!
اعتراض و مواجهه دولت ها

عجم اوغلــو و رابینســون در بیشــتر آثارشــان تــلاش دارنــد 
ردپــای موضوعات را در تاریــخ بیابند. تاریخ مهم ترین آزمایشــگاه 
سیاست گذاری در جهان است. اغلب سیاست ها کم وبیش در جایی 
از دنیا و در زمانی، اجرا شده اند تا پیامدهای مطلوب و نامطلوبشان 
برای انســان امروز آشــکار باشــد. مواجهه دولت با اعتراض های 
مردمی قدمتی دارد به انــدازه عمر دولت ها، به این ترتیب در یکی  
از  آثارشان، سناریوهای مختلف مواجهه با اعتراض ها در سه دسته 

تقسیم شده است:
۱- برخــورد تند: این نوع مواجهه، اگرچه انتخاب اولیه دولت ها 
بوده اســت، اما در بلندمدت آنها را با چالش های غیرقابل جبرانی 
مواجه می کند؛ چالش هایی که می تواند به آینده یک جامعه آسیب 

بزند و آنان را در دام چرخه ای از بازتولید خشونت گرفتار کند.
۲- امتیازدهی: دولت ها گاه در مقابل اعتراض ها رویه امتیازدهی 
به معترضان را پیش می گیرند تا مردم به خانه هایشان بازگردند. این 
شــیوه مواجهه ظرفیت هایی برای ظهور پوپولیسم فراهم می آورد. 
در حقیقت حل بسیاری از مشکلات صنفی نیازمند اصلاحات جدی 
اقتصادی اســت، ولی برخی از سیاســت مداران تلاش می کنند در 
این گونــه اعتراض هــا از طریق امتیازدهی، بــدون توجه به مصالح 
ملــی، چهره ای مردمی از خود ارائه دهند. به این ترتیب اســت که 

نطفه شکل گیری سیاست مدار پوپولیست گذاشته می شود.
۳- دموکراتیک شــدن: اما مواجهه برخی دولت ها، رفتن سراغ 
تصحیــح و اصلاح فرایندهای سیاســت گذاری، ارزیابــی و بازبینی 
آن اســت. در این منظر اســت که هر تهدید اعتراضی را می توان به 
فرصت اصلاح و بازبینی فرایندهای تصمیم گیری و اداره امور تبدیل 

کرد.
تفــاوت اعتــراض آبادان بــا اعتراض هــای گذشــته در همین 
دسته بندی خلاصه می شــود. اعتراض های صنفی (مانند افزایش 
حقوق) شاید راه امتیازدهی داشته باشند، اما اعتراض مردم آبادان 
از جنس امتیازدهی نیســت. در حقیقت زنده کــردن جان باختگان 
این فاجعه شــاید تنها خواسته عمومی باشــد، چیزی که از دست 

دولت ها خارج است.
مواجهه توسعه ساز

مــردم معترض آبــادان، به صورت نمادیــن در حال اعتراض 
به فســادها، بی قانونی ها، نادیده گرفته شــدن جانشــان و هجوم 
ســرمایه داری به زندگــی خود هســتند؛ چراکه ســاختمانی که 
فروریخت، پیامد مشکلات بزرگ نظام حکمرانی است: ازبین رفتن 
مفهــوم نظــارت (دورزدن نظام مهندســی ســاختمان)، فقدان 
سازوکارهای حکومت قانون (دورزدن شــهرداری)، فساد اداری 
(دورزدن دســتگاه های نظارتی) و... . اگر این فهرســت مشکلات 
نبود، امروز نه ســاختمانی ریخته بود و نه اعتراضی در خیابان ها 
دیده می شد. به همین دلیل نیز پاسخ درخور به اعتراض ها، ایجاد 
ســازوکارهایی اســت، اولا برای محاکمه مقصــران و ثانیا ایجاد 
ســازوکارهایی برای اصلاح فهرست مشــکلاتی مانند شفافیت، 
حاکمیت قانون، کاهش نفــوذ صاحبان قدرت و ثروت در زندگی 
مردم و پاسخ گویی مسئولان و این همان چیزی است که می شود 
«دموکراتیک شــدن». این فاجعه قطعا نیازمنــد دادگاهی علنی 
و با حضور هیئت منصفه اســت تا پاســخ نخســت داده شــود. 
دادگاهی با بالاترین حد شــفافیتی که در ایران تجربه شده است. 
دادگاهی که هیئت منصفه اش با فرایندی شــفاف انتخاب شــده 
باشــند. اما پاسخ دوم باید در قالب بسته ای از اصلاحات عمومی 
باشد؛ بسته ای از سیاســت هایی که بتواند سرمایه اجتماعی را به 
جامعه بازگرداند و تضمینی باشد برای عدم تکرار. فقدان انبوهی 
از ســازوکارهای تجربه شده در جهان اســت که هرازگاهی منجر 
به فاجعه ای دلخراش می شــود. تنها دو نمونه از این سازوکارها 

عبارت اند از:
- مطالبه گــری آنلاین (ePetition) که امکان اعتراض مردمی و 
الزام پاسخ گویی مدیران را داشته باشد. همین سازوکار می توانست 

منجر به توقف ساخت این سازه انسان کش شود.
- ســوت زنی (whistle-blower) که براساس آن هر فسادی که 
توسط شهروندان اعلام می شــود، نه تنها برای او مصونیت قضائی 

دارد، بلکه درصدی از فساد کشف شده نیز جایزه اوست.
کمتریــن ســوگواری بــرای جان باختــگان، جلوگیــری از تکرار 
فاجعه های مشــابه اســت. مــا نیازمند تصحیح هــا و اصلاح های 
به تعویق افتاده هســتیم  تا حادثه مشابهی روی ندهد. هر حادثه ای 
می تواند درس آموزی یک نظام حکمرانی باشــد برای توســعه آن 
کشور، همان اندازه که می تواند زخمی شود بر انبوه زخم ها. رفتار و 
انتخاب دولتمردان است که بعد ها مشخص می کند آنها توسعه را 

برگزیده اند یا گزینه های دیگر را.
* تیتر بر اساس شعری است از حسین منزوی: 
آوار بهتر از تو و من می  داند، با خسته  ی نشسته، چه رازی است.

ما خستگان زیر آوار*
سـرمـقـالـه

امیر ناظمی

حادثه فروریختن ســاختمان متروپل بار دیگر یکی از بحران های 
اجتماعی کشــور را عیــان کرد. بحرانــی به نام بی اعتمــادی که به 
شکافی میان مردم و مســئولان تبدیل شده است. این بحران با وقوع 
هــر حادثه ای در ایــران، به دلیــل تناقض گویی ها و عدم شــفافیت 
مســئولان امر جدی تر می شود، تا جایی که مردم دیگر کمتر حرفی را 
درباره حادثه باور می کنند. اما این فقط مردم کوچه و بازار نیستند که 
گرفتار این ماجرا شــده اند؛ ما روزنامه نــگاران هم این روزها درفضای 
بی اعتمادی دست وپا می زنیم. حالا دیگر ما هم وقتی از حادثه و خبر 
و رویدادی می نویســیم، ته دلمان به  درستی اطلاعات و آنچه از زبان 
مسئولان بیان می شود، شک داریم. نکته اینجاست که اغلب، راه های 
منطقی و حرفه ای دست یافتن به حقایق هم در دسترس نیست؛ چون 
کسی حاضر به پاسخ گویی نیست. به همین دلیل در سال های گذشته 
فاصله رســانه های داخلی با مردم هر روز بیشــتر شده و رسانه های 
رسمی و معتبر مرجعیت خود را از دست داده اند. نتیجه آنکه مردم 
برای دســتیابی به تازه ترین اخبار درباره حوادث روز به فضای مجازی 
و رســانه های خارجی اتکا می کنند و اینجاســت کــه مرزهای میان 
حقیقت و دروغ بیش از قبل مخدوش می شــود. در چنین وضعیتی 
تکذیب کردن های مکرر مقامات، تأکید بر صحت منابع رسمی و تلاش 
رســانه ای که ما در آن قلم می زنیم، برای برگرداندن آب های رفته به 
جوی و بازداشــتن افکار عمومی از پذیرش شــایعات فایده ای ندارد. 
مــردم آنچه را که نباید، باور کرده اند و حتــی تکذیب ما و مقامات را 
باور ندارند. اما چطور مردم به ما اعتماد کنند، وقتی امکان طرح همه 
مطالبات واقعی آنها در رسانه های ما موجود نیست؟ چطور می توانیم 
به بی اعتمادی مردم به خودمان و مســئولان پایــان دهیم وقتی در 
حادثه ای بزرگ مثل فروریختن ســاختمان ۱۰طبقه متروپل نتوانستیم 
صدای خانواده های داغدار باشیم؛ آنها که از سال ها استفاده از رانت 
و زدوبند برای ســاخت غیرقانونی بنایی می گویند که حالا عزیزشــان 
را زیــر خروارها خاکش از دســت داده اند؟ چطــور می توانیم راوی 
صادق داســتانی باشــیم که خودمان هم در میان اخبار ضدونقیض 
و پرشــائبه اش، گیج و مبهوت دست وپا می زنیم؟ نمونه اش ماجرای 
بازداشــت مالک متروپــل در روز اول و خبر مــرگ او در روزهای بعد 
است. روایاتی که فارغ از درستی و نادرستی آن نه ما نه مسئولان امر 
نتوانسته ایم مردم را به قبول آن راضی کنیم. چطور مردم به ما اعتماد 
کنند، وقتی خودمان هم نمی دانیم حقیقت چیست؟ ما و مردم همه 
در یک کشتی نشســته ایم. فرقی نمی کند در کدام رسانه داخلی قلم 
می زنیم، مهم این اســت که اعتماد مردم به ما ســلب شــده و دیگر 
اعتباری را که باید داشــته باشیم، نداریم. اعتباری که جوهر و داروندار 
ماســت. بذر هویت ماست. دوست داشته باشیم یا نه، مدت هاست که 
بخش بزرگی از نگاه ها به شبکه های اجتماعی و رسانه های فارسی زبان 
آن سوی مرزها دوخته شده است. حتی اگر اغراق کنند یا دروغ بگویند، 
ما مقصریم چون حقیقت را نگفته ایم. چون نتوانسته ایم بگوییم. چون 
اگر هم توان و نیت گفتنش را داشــته ایم، خودمان هم نمی دانسته ایم 
آن حقیقت چیست. چون نه ما و نه مسئولان کشور، سال هاست که در 

پذیرش واقعیت و بیان رنج های مردم صادق نبوده ایم.
ادامه در صفحه ۵

بحران بی اعتمادی
یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

نیلوفر منصوریان

اقلیم کردستان عراق و جمهوری اســلامی ایران در برهه های تاریخی فراز و فرود فراوانی را در روابط و مناسبات خود 
تجربه کرده اند. گاهی شاهد روابطی گرم، صمیمانه و حسنه بین تهران و اربیل بوده ایم و گاهی هم مانند چند سال اخیر 
نوعی ســکون و سردی در مناسبات دو طرف دیده می شود. فارغ از عوامل شکل گیری گسل سیاسی و دیپلماتیک فعلی 
بین ایران و اقلیم کردستان عراق، آنچه باید مد نظر قرار گیرد، این است که اقلیم به عنوان یک حکومت فدرال و بخشی 

از خاک عراق همواره از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی برخوردار بوده است.
  به هر حال عراق به عنوان سرپل ارتباطی ایران با محور مقاومت در سوریه، لبنان و فلسطین در اولویت سیاست خارجی تهران قرار داشته است. این در 
حالی است که به نظر می رسد اقلیم کردستان این اولویت خود را برای تهران از دست داده است. اما تغییر نگاه ایران از اهمیت ژئوپلیتیک اقلیم به عنوان 
همسایه غربی ایران کم نمی کند.  شنبه هفته جاری نشستی در خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور قدرت احمدیان، استاد روابط بین الملل دانشگاه 
رازی، حسن دانایی فر، سفیر اسبق ایران در عراق و همچنین محمد صدیق احمد، دیپلمات پیشین اقلیم کردستان عراق در تهران برگزار شد تا روابط کنونی 
ایران و اقلیم از ابعاد و زوایای گوناگون مورد ارزیابی و کندوکاو قرار گیرد. پیرو آن «شرق» نیز از منظر خود سعی کرده است آسیب شناسی ای از چرایی سردی 
روابط ایران و اقلیم کردستان عراق برای مخاطبانش داشته باشد که این کالبدشکافی در گفت وگویی با اسعد اردلان، دیپلمات برجسته کرد و تحلیلگر ارشد 

اقلیم کردستان عراق و مسائل کردی انجام شده است.

اقلیم؛ «فرصتی» در آغوش ترکیه!

بیم تهران
شورای شهر پایتخت از تداوم فعالیت و زندگی در ساختمان های نا ایمن نگران است  

و به مدیریت شهری  هشدار داد

پرونده ویژه در ضرورت بهره برداری  از مزیت های کردستان عراق در گفت وگو 
با  اسعد اردلان و بررسی نقطه نظرات کارشناسان حاضر در نشست خانه اندیشمندان 

سعید روستایی جایزه بهترین فیلم از نگاه منتقدان 
در جشنواره کن  را به مردم داغ دیده آبادان تقدیم کرد
همدردی سینماگران ایرانی 

با داغ دیدگان متروپل

گزارش تیتر یک را در صفحه ۸ بخوانید

۱۲

این پرونده را در صفحه   ۲ بخوانید

  اقتصاددانان تمایل دارند بــر بهترین فعالیت جایگزین در امور 
روزمره جوامع متمرکز شــوند. این بهترین فعالیت جایگزین برای 
استفاده از یک منبع به عنوان «هزینه فرصت» است. هزینه فرصت 
مفهومــی اقتصادی اســت که هزینــه ای را توصیــف می کند که 
براساس ارزش جایگزین ازدست رفته اندازه گیری می شود. به زبان 
ساده، چیزی اســت که با انجام کار دیگری به طور بالقوه از دست 
می دهید. این یک مفهوم بســیار مهم بــرای «کارایی و بهره وری» 
است، به  ویژه زمانی که متوجه می شــوید راه های متعددی وجود 
دارد که می تواند در زندگی شما اعمال شود. اهمیت هزینه فرصت 
زمانی روشــن می شــود که به یاد داشته باشــیم   منابع محدود یا 
کمیاب هســتند. در علم اقتصاد، بــرای هزینه فرصت ارزش پولی 
تعیین می کنند تا تحلیل همه چیز آســان تر شــود و این به مفهوم 
برگردانــدن منافع و هزینه های هر فعالیت به واحد پولی به عنوان 
مثال ریال اســت.  این اصل را باید پذیرفت که «زمان برای همیشه 
از دســت می رود»، اما همیشه می توانید درآمد بیشتری از زمان به 
شکل اقتصادی کســب کنید. برخلاف پول، زمان چیزی نیست که 
بتوان آن را پس گرفت. هر وقت که زمان گذشــت، برای همیشــه 
رفته اســت. یک عامل ترکیبی اضافی و ظریف در اینجا این اســت 
که کارهای خاصی وجود دارند که شــما فقط در یک نقطه از زمان 
می توانید انجام دهید و هرگز فرصت مجددی برای شــما متصور 
نیســت؛ یعنی وظایف، کارها و چیزهایی هســتند که باید در زمان 
خاص و مناســب خود   به آنها توجه کرد؛چیزهایی که اگر اکنون از 
آنها چشم پوشی کنید، دیگر هرگز در دسترس شما نخواهند بود. در 
این زمینه، نکات ظریفی درباره انگیزه ، تمرکز و هزینه فرصت وجود 
دارد. هم تمرکز و هم انگیزه منابعی هســتند که از طریق کارکردن 
و ســایر فعالیت های روزمره ای که انســان انجام می دهد تحلیل 

می روند. از آنجایی که این دو چیزهایی هســتند که شــما «صرف» 
می کنید، می توانید از آنها برای محاسبه هزینه فرصت نیز استفاده 
کنید؛ برای مثال، ۴۰ ســاعت تمرکز شــدید روی یــک پروژه کاری، 
احتمالا به دو تا ســه روز مرخصی برای تبدیل نیاز خواهد داشت؛ 
این یعنی ۴۰ ســاعت تمرکز می توانست برای چیزهای دیگری نیز 
بــه کار رود: کمک بــه فرزند تان در انجــام تکالیف تحصیلی اش، 
انجام برخی کارهای عقب افتاده شــخصی در خانه، مطالعه و... . 
قبل از اینکه این اصل (رایج) را بپذیرید که باید همیشــه کار کنید، 
ارزش زمــان ازدســت رفته در تمام فعالیت های دیگــر را نیز باید 
در نظــر بگیرید. می توانید در تمرکز و انگیــزه خود از طریق میزان 
اســتراحت و از طریق تغییر در ســبک زندگی نیز تجدیدنظر کنید. 
زمان استراحت شامل مواردی مانند گذراندن وقت با سرگرمی های 
تلویزیونی، بازی های ویدئویی، بیرون رفتن، زمان اجتماعی با افرادی 
که از همراهی با آنها لذت می برید، تعطیلات و اســتراحت است. 
یک مفهوم جالب در اینجا این است که اگر در برون سپاری وظایف 
شــخصی خود خلاق باشید، داشتن پول نقد بیش از حد برای شما 
می تواند «زمان» بخرد. داشتن پول  باعث می شود بتوانید فناوری و 
زمان دیگران را بخرید؛ بنابراین می توانید با صرف مقادیر مشخصی 
پــول برای خود زمان «ایجاد» کنید. مثال های ســاده آن عبارت اند 
از برون ســپاری پرونده های مالیاتی، پرونده بیمه و تأمین اجتماعی 
و... . توجه داشته باشــید که ما به هریک از این مثال ها پاسخ های 
قطعی «کدام بهتر است» نداده ایم -این به این دلیل است که هزینه 
فرصت برای هر فردی متفاوت است- زیرا هرکس مقادیر متفاوتی 
از منابع اصلی را در اختیار دارد: زمان، پول، سلامت، تمرکز و انگیزه. 
بــا این مقدمه می خواهم به یکی از مســائل مهم اقتصاد ایران در 
این نوشتار یعنی ارزش زمان و بهره وری بپرداز م. یکی از آموزه های 
مهم علم اقتصاد این اســت که بهره وری اساس بهروزی و توسعه 
یک کشــور اســت. در جامعه ای با فقدان بهره وری، زندگی جاری 
جامعه سکون دارد و خبری از رشد اقتصادی و بهبود در آن وجود 
ندارد. اما با بهره وری، پویایــی، بالندگی و تحول، کانون اصلی یک 

جامعه می شود.
 ادامه در صفحه ۵

«بنده از آن اشــخاصی نیســتم که به شــما بگویــم هر کار 
خارجی ها بخواهند می توانند در ایران بکنند؛ نه هر کاری ایرانی 
بخواهد، می کنــد! یکی اش، همین پلی تکنیک اســت. مقاومت 
شــدیدی در برابر ایجاد پلی تکنیک بــه وجود آمد تا جایی که در 
مقابــل همان خارجی ها بنده یک جمله ای گفتم که خودم هنوز 
افتخار می کنم و آن این بود که گفتم مادامی که بیرق ایران اینجا 
هست، پلی تکنیک را به وجود می آورم. اینجا مملکت من است، 
مملکت شما نیست». مرحوم حبیب نفیسی وقتی جملات بالا را 
می گفت ایمان قلبی داشت که فرزندان پلی تکنیک در گذر زمان 
آن را به خاطر خواهند سپرد و به بهترین شکل، ایمان و اعتقاد به 
وطن را با خلــق موقعیت، بهبود آن و تخریب خلاقانه ا ش برای 
تولد نوآوری اجرائی خواهند کرد. در چنین بســتری، دانشگاهی 
در ایران تأســیس شــد که در بدو تأســیس به دانشــجویان در 
ســال های انتهایی دهه ۳۰ شمسی چرخه بلوغ فناوری را عینی 
و شــهودی یاد می داد و آن آموزه ها باعث این مهم می شــد که 
ایده هایی که از ســوی دانشــجویان و اســتادان رشد می یافت و 
در کارگاه هــا و مقیاس پایلوت، راســتی آزمایی می شــد، فرصت 
فوق العاده داشته باشند برای تجاری سازی. از این رو فرصت های 
صنعتی بســیاری در حوزه های مهندســی برق مکانیک، شیمی، 
نســاجی و معدن تبدیل به کارگاه ها و کارخانه های بسیاری شد 
که فعل توانســتن و اینکه مــا می توانیم نمایه اصلی آن شــد؛ 
جایی که تجاری سازی یافته های پژوهشی عینیت می یافت و این 
موفقیت هــا روحیه اعتماد به نفس و غرور مضاعفی را در فضای 
دانشگاهی پلی تکنیک پخش می کرد که استنشاق آن، هم افزایی 

انرژی می کرد. 
ادامه در صفحه ۵

یادداشت مـتـن و حـاشـیـه

ارزش زمان و بهره وری در ایران ما می توانیم...

 استاد دانشگاه علامه طباطبایی
اسفندیار جهانگرد

روزبه خسروخاور

نســترن فرخه: اینجا همه چیز بوی مرگ می دهد؛ از کانال فاضلاب و 
جوی های عمیق آب تا تکه های چوب روی هم سوار شده که نشانه ای 
از یک ســرپناه به خود گرفته اســت. در این ســال ها برای بیشتر این 
خانواده ها مرگ فرزند، روایت های تلخی را در سینه های شــان به جا 
گذاشــته و هرکس از پیر و جوان داســتان مرگ های زیادی در همین 
حوالــی را حکایت می کند. گویی که مرگ به واژه روزمرگی این آدم ها 
بدل شده است.  حالا مادران داغدار زیادی در این زمین لم یزرع سال ها 
یا ماه هاســت که عزادار ازدســت دادن های همیشــگی کودکان خود 
به دلایل مختلف هســتند؛ مرگ هایی که فضای ناامن حاشــیه برای 
این کودکان ترســیم می کند. یکی را کانال عمیق فاضلاب عباس آباد 
می بلعد و دیگری را ریزش سقفی با تکه های کوچک و بزرگ چوب یا 
بروز مشکل کلیوی به دلیل مصرف آب آلوده و روایت های پر درد دیگر.

موج جوجه کُشی

اینجا فقر مطلق هر روز 
جان می گیرد

سلاح غذایي پوتین
۴

۵

مرغداران از وضعیت هشداردهنده تولید مرغ می گویند

رئیس جمهور روسیه از بحران کمبود مواد غذایی برای 
بهبود موقعیت خود استفاده می کند

گزارش «شرق» از آمار بالای مرگ کودکان در روستایی اطراف تهران

خرید مرغ در بازار  حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش داشته و 
بازارهای   عراق و افغانستان از مرغ ایران رویگردان شده اند

این گزارش را در صفحه  ۸  بخوانید
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